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اشكانيان 2200 سال پيش در ايران به حكومت رسيدند
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دديدند ييران به حكومت رس رري اشكانيان 2200 سال پيش در ا

اشكانيان 
اشك هاى اشكانيان

لقب پادشاهان اين سلسله، اشك بود. اشك اوّل، اشك دوّم، 
اشك سوّم، چهارم و پنجم ... تا آخر. البتّه هر كدام از 
اشك ها اسم خودشان را هم داشتند مثلاً مهرداد ، فرهاد، 
اردوان، بلاِش. ولى چون اوّلين پادشاه اسمش اشك بود، 

بقيّه هم دوست داشتند اشك باشند. 
ايران  در  سال  پانصد  حدود  اشك ها ، 
حكومت كردند. براى همين طولانى ترين 

سلسله ى حاكم در ايران هستند. 

خداحافظى 
با يونانى ها

هفتاد سال قبل از اشكانيان، اسكندر يونانى 
به ايران حمله كرده بود . براى همين تا هفتاد سال به جاى 

اين كه ايرانيان بر خودشان حكومت كنند، خارجى ها حاكم ايرانى ها بودند. 
نام سلسله ى يونانى در ايران سلوكيان بود. اشك اوّل با يونانى ها جنگيد و آن ها را شكست   

داد . سلوكيان كم كم فهميدند بهتر است بروند سر خانه و زندگى خودشان در يونان.

زندگى روى اسب
اشكانيان از قوم پارت بودند. پارت يعنى : سواره و جنگجو... 
اين پارت ها در چادر زندگى مى كردند. از بس كه به تيراندازى 
و سواركارى و شكار علاقه مند بودند يادشان رفته بود كه بايد 
در يك خانه ى محكم تر زندگى كنند. امّا اگر هم در خانه هاى 
خوب  تيراندازيشان  وقت ،  آن  مى كردند،  زندگى  معمولى 
نمى شد. يعني نمى توانستند خدمت يونانى ها برسند. پس همان 
بهتر كه در چادر و صحرا زندگى مى كردند. اين ها به قدرى از 
تيراندازى و سواركارى خوششان مى آمد كه مى گفتند:« آدم 
خوشبخت كسى است كه در جنگ و روى اسب 

بميرد!»
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على اكبر زين العابدين
تصويرگر: نگين حسين زاده

صورت بلاش
 موزه ى ملّي ايران
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قدرت گرفتن اشكانيان
مهرداد اوّل و دوّم از اشك هايى بودند كه چند جنگ 
حسابى راه انداختند و وسعت كشور را زياد كردند. اگر 
نقشه ى ايران را در آن زمان نگاه كنيد، مثل يك آدم 
قوى و هيكل گنده است كه انگار دست هايش را بالاى 
كمرش جمع كرده. در اين نقشه بايد درياچه ى خزر را 

به جاى كلهّ ى اين مرد قوى تصوّر كنيد. 

بازگشت خط ايرانى
 نام اشك بيست و دوّم، بلاش اوّل بود. او زمانى كه 
مى خواست سكّه  ضرب كند ( يعنى بسازد) دستور داد 

به خط و زبان ايران روى آن بنويسند. چون از 
زمان سلوكى ها روى سكّه ها را با خط يونانى 

مى نوشتند. 

درياى خزر 

درياى پارس

شيوه ى اداره ى كشور
را  كشورشان  امپراتورى ها،  بقيّه ى  مثل  اشكانيان 

كاملاً  سرزمين ها،  و  استان ها  يعنى  نمى كردند.  اداره 
گوش به فرمان اشك ها نبودند. هر كدام از اين سرزمين ها 

و استان ها حاكم جداگانه اى داشتند. آن ها فقط موقع جنگ ها به 
كمك اشكانيان مى آمدند و به شاه ماليات هم مى  دادند. اين 

چشم ديدن هم را نداشتند. عدّه اى  حاكمان معمولاً 
اشكانيان  رفتن  بين  از  علتّ هاى  از  يكى  گفته اند 

همين بوده است. 

حالا كه يونانى ها رفته بودند، سر و كلهّ ى يك كشور 
مردم آزار ديگر به نام امپراتورى روم پيدا شد. رومى ها يك 
فرمانده ى خشن داشتند به نام كراسوس. اين كراسوس خيلى پر ادّعا بود. به 
دوستانش گفته بود « مى روم ايران را تصرّف كنم و ثروتشان را به چنگ آورم. آن ها 

خيلى ضعيفند.»
كراسوس چند هزار سرباز بيچاره را براى حمله به ايران با خود آورد. يكى از فرماندهان 
شجاع ايرانى به نام «سورنا» كه تازه از يك جنگ برگشته بود، خبر را شنيد. او هم چند 
هزار سرباز ايرانى را آماده كرد تا در شهر حرّان به سپاه روم رسيدند. ايرانى ها سوار شتر 
و اسب بودند و همين طور كه سوارى مى كردند، تند و سريع از تيركمان هايشان تير پرتاب 

مى كردند. رومى ها بيشترشان پياده بودند. 
سورنا با لشكرش بيست هزار رومى متجاوز را كشت. ده هزار تا هم اسير كرد. بقيّه هم فرار كردند. 

امپراتورى روم : 
يك دشمن جديد

وويونانى  يها را با خط  ههكه ككها روى س ىىكى زمان سلو
مىنوشتند. 

خزر
وويوهى ادارهى كشور ييش

را  ششكشورشان  امپراتورىها،  ههيّهى  بق مثل  ييّان  ااي ييان ااك ككاش
ااكاملاً ننينها،  سرزم و  ييها  استان ععيعنى  رر كردند.  نمى اداره 
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خط پهلوى اشكانى

مجسّمه  ى سنگي مرد
 ارتفاع 76 سانت

ريتون با سر گربه ى وحشي 
 مكشوفه از گيلان
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